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 چکیده

ر زبور این تصوّتفکیک م ،را جدا گانه آورده است« عمل»و « مال»واژه  214قانون مدنی در ماده 

مقاله حاضر  .ت نباشدقائل به مالیّیا همان منفعت انسان  که قانون مدنی برای عمل کرده است را ایجاد 

ادیق ن در مصانسا سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت

و  تصلاحیّ» ،منفعت یا عملشد که مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل 

ی مایجاد  کتسابیموجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا ا« ت نتیجه دهیاستعداد و قابلیّ

د به ی توانمبستگی به مصداق و موضوع مورد معامله  انسان شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت

یء ا خلق شی و یصفی بر روی عین مانند نقاشصورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد و

عت در منف ق تسلیمفیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّ

نظر  اختلاف دیگر اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد ،مورد اول

و  ار گیردر قرجأسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستق توجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّ

 ق تسلیم می دانند. گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّ

 : مال، منفعت، عمل،تسلیم، ایفاءواژهکلید
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 مهمقدّ
نیروی کار انسان از دیرباز به عنوان یک سرمایه ارزشمند مورد توجه افراد جامعه 

ای برخوردار  نیز از جایگاه ویژه قراردادهاه گرفت و در مباحث مربوط ب قرار می

. سیر پیشرفت برابر با خون انسان قرار گرفت تا جایی که ارزش و احترام آن ،است

کماکان در قراردادها به عنوان تکنولوژی نیز نتوانسته از نیاز بشر به این نیرو بکاهد و 

ندتر و پرکاربردتر از و حتی خود را ارزشم عوض پرتقاضا مورد استقبال قرار می گیرد

 عمل انساندر باب اجاره به  اندکی راتگذشته می نمایاند. قانون مدنی کشورمان مقرّ

مورد »: ر می داردمقرّ 214اختصاص داده و در مبحث مربوط به مورد معامله در ماده 

ا آن ر« ایفاء»یا « تسلیم»یک از متعاملین تعهد  باشد که هر« عملی»یا « مال»معامله باید 

ال پیش ؤاین س ،و مشاهده تفکیک میان مال و عمل یاد شدهبا دقت در ماده « .می کند

چرا از هم تفکیک شده  ،خواهد آمد که آیا عمل چیزی غیر از مال است؟ اگر خیر

آمد آراء زیادی میان فقیهان  دکه خواه چنان اند؟ آیا ریشه در منبع اقتباس آن دارد؟

قانون مدنی بدون تفکیک مال از  ،ود دارد. با این حالدر مورد مالیّت نداشتن عمل وج

ن منفعت مورد معامله باید مالیّت داشته باشد و متضمّ»: مقرر می دارد 215عمل در ماده 

تی در عمل وجود داشته که آن ال دیگر این که آیا خصوصیّؤس«. عقلایی مشروع باشد

سخن « ایفاء»یا « تسلیم»املین به از تعهد متع 214را در کنار واژه مال آورده است؟ ماده 

راستی راز این تفکیک ه می گوید که ذهن حقوقدانان را به اندیشه وادار می کند که ب

خاص اعمال است؟ نکته دیگری  ،در مورد اموال و واژه ایفاء ،چیست؟ آیا واژه تسلیم

ر که بایستی به آن توجه نمود این است که در قانون مدنی و به دنبال آن در آثا

حقوقدانان از تسلیم عین خارجی و جسم فیزیکی یاد شده ولی سخن در مورد تسلیم 

منفعت انسان در اجاره اشخاص با اقبال قانونگذار و نیز حقوقدانان مواجه نشد و اندکی 

این زمینه را رها کرده در  اظهارنظر ،اساتید حقوق مدنی ،بعد نیز با تصویب قانون کار

به حقوق کار و جنبه حقوق عمومی آن نمودند  تحقیقات خود را معطوفو 
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. 1(65: 1397؛ رستمی و قبادی، 141: 139صبحی کمال،  ؛61: 1382)خورسندیان، 

از جسم فیزیکی یاد می است هر جا بحث از تسلیم بوده  در مبحث اجاره، قانون مدنی

ق ه محقّشیوه تسلیم منفعت را با تسلیم عین مستاجر ،کند و حتی در مورد اجاره اشیاء

رات آن را در حالت سکوت برگزار مقرّ ،می داند ولی تا به اجاره اشخاص می رسد

و همین سکوت باعث شده است که در قراردادهای مختلف راجع به اجاره  می کند

اشخاص با مسائل و پاسخ های گوناگونی مواجه شویم. با توجه به این که حقوقدانان 

بوط به اجاره اشخاص از سایر قواعد کلّی کشورمان در خصوص مباحث و مسائل مر

حقوق قراردادها و تعهدات استفاده می کنند و  مقررات و قواعد عمومی قرارداد ها و 

به ویژه، قواعد مربوط به اجاره اشیاء با توجه به کیفیّت و ماهیت منفعت انسان، عملاً 

جاره اشخاص کارا نبوده و نمی تواند پاسخگوی مسائل مختلف و مفصّل راجع به ا

باشد؛ برای همین ضرورت دارد که تعریف دقیقی از منفعت انسان به دست آید، تا در 

نتیجه آن، به مسائل و ابهامات متعدد ناشی از قرارداد های گوناگون اجاره اشخاص،  به 

 2.صورت قاعده مند پاسخ داده شود

 مفهوم منفعت  -1

کرده و بیشتر به مصادیق آن عرف بررسی  منفعت را از دیدِ ،فقیهاناز برخی 

پرداخته اند؛ علف مراتع و درختان مثمره را در اجاره باغ هرچند عین است، در عرف 

( از اینرو باید میوه درختان را از 307: 1376ی یزدی، ئ)طباطبا منافع محسوب می کنند

همچنین معتقدند منفعت چیزی است  ؛دیدگاه این گروه از فقها منفعت به حساب آورد

وجود آمدن لحظه ه ه به طور تدریجی از عین اشیاء و یا انسان حاصل می شود و با بک

این امر مستلزم نابود شدن آنات ماقبل  ؛مستاجر مالک آنها می شود ،به لحظه منفعت

                                                           
برای نمونه ر.ک: صبحی کمال، ابوالفضل؛ مقایسه اجاره اشخاص با قرارداد کار، جعاله و مقاطعه کاری،  .1

 .1399فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق، بهار 

نقطه تمایز مقاله کنونی با تحقیقات سابق همین روشن نمودن مفهوم تخصّصی منفعت و ارائه یک قاعده  .2

 ر خصوص کیفیّت تسلیم عمل انسان در مصادیق متعدد است.روشن د
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« ناًآد آناً ف... یتجدّ ق مع العین فماضیهاهی متحقّ »می باشد و در زمان به وجود می آیند 

منفعت وجود ندارد بلکه وجود آن را مفروض می  ،ن انعقاد معاملهو نیز معتقدند در زما

؛ 27/271: ؛ نجفی، بی تا391: ی،  بی تاحلّعلامه )است  داریم و امری منتشر در زمان

منفعت را چیزی می دانند که از  ،(.گروهی دیگر از فقیهان2/252: 1404، فاضل مقداد

 موجود است در حکمِ ،د و در لحظه عقدعین اشیاء یا انسان و یا حیوان به وجود می آی

گروهی دیگر از فقها  ،(. در مقابل272: 1410 ؛ شهید اول،2/270 :1404)فاضل مقداد، 

 ،( و تعریفشان از منفعت3/21 :1407، یحلّابن فهد ) منافع را واقعاً موجود می دانند

مان لحظه تی است که در ذات عین و جسم انسان نهفته است و از هت و صلاحیّقابلیّ

برخی فقیهان نیز اصرار  (.255: 1415، عراقی) انعقاد اجاره به مستاجر منتقل می شود

(. با جستجو 307: 1376ی یزدی، ئ)طباطبا دارند که منفعت می تواند امری مادی باشد

در متون فقهی و تکیه بر آرای برخی فقیهان می توان پیرو کسانی بود که معتقدند 

 تی است که در جسم انسان و اشیاء نهفته است و به تبعلاحیّ همان شأن و ص ،منفعت

بر منفعت است که شخص مالک توابع آن مثل علف در اجاره زمین و میوه در  تِملکیّ

: 1417)حسینی مراغی،  عمل انسان در اجاره اشخاص می شود اجاره درخت و

ل از آن نیز ت سلطه پیدا می کند مالک نتایج حاص(. شخصی که به این صلاحی2/244ّ

ت نتیجه دهی و قابلیّ دت و استعدایّ حیث ،در اجاره اشخاص ،به طور مثال ؛می شود

: ت مستاجر در می آیدت میوه دهی در درخت به ملکیّ انسان و قابلیّ  یموجود در اعضا

 ،و به دنبال آن مستاجر (372 :ی، بی تائ)خو «ه الانتاجه الاستعداد و قابلیّ تملیک حیثیّ»

میوه ها در  اخته شده و صفت حاصل شده از کار اجیر می گردد و نیزس ءمالک شی

؛ 272: 1410شهید اول،  ؛7: 1422، ء)کاشف الغطا اجاره درخت مالک می شود

قانون  (.103 :1409؛ اصفهانی،  8/300: 1426؛ طباطبائی قمی، 255: 1415، عراقی

ز اختلاف نظرهای مدنی از منفعت تعریفی ارائه نکرده است و این امر موجب برو

ت آن در میان حقوقدانان شده است. برخی از حقوقدانان در اساسی در مورد ماهیّ 
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که از شیء است چیزی تدریجی الحصول  که منفعت، تعریف منفعت بر این باورند

از منفعت که حاصل می شود معدوم گردد  یکه هر آن مادی حاصل می شود، خواه آن

مانند سکونت در خانه و سواری اسب که با گذر  ،یددیگر به وجود آ آنِ این کهتا 

برخی  ؛(1/31: )امامی، بی تا وجود می آیده زمان و سکونت و سوار شدن بر اسب ب

)جعفری  دانند ادغام در عین می ،در واقع منفعت را چیزی وابسته به عین و، دیگر

جاره شمع برخی نیز به مصادیق منفعت همچون سایه درخت، ا (.88: 1388 لنگرودی،

)بروجردی عبده،  برای گذاشتن در چهل چراغ و اشیاء نفیسه برای تزئین پرداخته اند

از اعیان و به طور تدریجی ثمره ای است که ، بعضی هم معتقدند منفعت ؛(219: 1380

مانند میوه درخت یا  ؛که از عین مال به طور محسوسی بکاهد بی آن حاصل می شود

)کاتوزیان،  ی در خانهامثل سواری و باربری و سکن ،دوصف که در اعیان وجود دار

آن  شؤونه به عین قائم است و از (. برخی دیگر معتقدند منفعت شخص بالقو37ّ: 1381

 ه دارندبه حساب می آید و در منفعت شخص هم اکنون موجودند و وجود بالقوّ

ت و استعداد نتیجه این که منفعت، حیثیّت و قابلیّ (.3ش ،41د: 1390 )فصیحی زاده،

نتیجه دهی در وجود انسان و اشیاء و حیوانات است و به طور خاص، در انسان همان 

قابلیّت و استعداد و صلاحیّت پنهان در انسان است که به صورت فطری و اکتسابی به 

ض است و مطابق اجاره در زمره عقود معوّوجود می آید. با این وصف، از آنجا که 

 :1374 )کاتوزیان،عوضین باید در زمان اجاره موجود باشند  اقواعد عمومی قرارداده

 ت نهفته در اعضا و جوارح انسان بدانیم، عوضینت و صلاحیّاگر منفعت را قابلیّ  (131

ی( در زمان انعقاد معامله موجودند و برای توجیه آن لازم نیست به ن یا کلّ)منفعت معیّ 

 ل جست.نظریه وجود فرضی یا تدریجی توسّ
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 مالیّت داشتن منفعت انسان -2

مورد »: ردر می دامقرّ  215قانون مدنی در مبحث مربوط به مورد معامله در ماده 

ا یشخاص و ااره در اج« .ن منفعت عقلایی مشروع باشدمعامله باید مالیّت داشته و متضمّ

 ه صورتیهم ب چه مورد معامله قرار می گیرد منفعت انسان است و آن آن ،قرارداد کار

تن عمل داش ست که جز با حرکات بدن انسان خود را بروز نمی دهد. در مورد مالیّتا

ه آیا ست کا بعد از انعقاد عقد اختلاف نظر وجود ندارد.  آنچه مورد بحث است این 

که  یناارد یا دالیّت پیش از انعقاد معامله م« عمل» ،منفعت انسان یا به تعبیر قانون مدنی

ها یک تن ،رددنگ صله ای متّ مه تا قراردادی بسته نشود و به ذمّی فی الذّخیر همچون کلّ

 این قسمتی از اختلاف  نظر حقوقی در رف است که هیچ ارزشی ندارد.مفهوم صِ

وصف مال  نوشتار به همان اختلاف دیرین در خصوص ماهیّت مالیّت است که مالیّت،

ل قبل از ت داشتن عممالیّ ( خلاصه این که 1398است و یا جزء منافع مال )باقری، 

 .معرکه آراء فقیهان قرار گرفته است ،انعقاد معامله
 نظر مخالفان مالیتّ داشتن عمل قبل از معامله -2-1

در درجه اول مال محسوب نمی گردد و  ،برخی از فقیهان معتقدند که عمل مسلم

 دت نیز واقع نمی شوزیرا انسان مال نیست و تحت ملکیّ  ،ت در نمی آیدبه ملکیّ 

از  ،عمل انسان آزادکه (. برخی دیگر بر این باورند 2/220: 1375)شهیدی تبریزی، 

 پس مال مستقلّ  ؛تابع وجودش است ،اموال وی محسوب نمی شود و منفعت وی

(. برخی دیگر 37/41: ؛ نجفی، بی تا2/225: 1387، فخرالمحقّقین) محسوب نمی شود

وب نمی شود و از ظاهر کلام ایشان مال محس ،از فقیهان معتقدند که منفعت انسان

چنین برداشت می شود که برای منفعت انسان قبل از انعقاد معامله هیچگونه ارزش و 

( و نیز برخی دیگر بر این اعتقادند که 1/86: ق داماد، بی تا)محقّ مالیتّی قائل نباشند

احکام و  اوست و انسان نیز مال محسوب نمی شود تا بخواهیمخود تابع  ،منفعت انسان

ی نیز ئالله خو ه(. آی6/221: 1414 )کرکی، قواعد حمایت از مال را بر آن جاری کنیم
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شامل حر کسوب نمی شود و وضع   ،ادله ضمانکه در شرح قاعده ید مرقوم داشته اند 

و از  کردهید بر مال غیر به طور عدوان یا اتلاف آن امکان ندارد؛ بله اگر او را حبس 

بر اینگونه افراد نمی  در وجوب حجّ  ته شود ضمان آور است وباز داش ،کسب مال

(. 173 :ی، بی تائ)خو ت برسدیم که شخص مقداری مال نزد وی است مگر به فعلیّئگو

برخی دیگر از فقیهان نیز در باب ضمان در خصوص مالیّت داشتن عمل انسان چنین 

 ،نداشتن عمل ویمعتقدند که اگر کسی شخص آزادی را حبس کند به خاطر مالیّت 

 .(251: 1376 ی یزدی،ئ)طباطبا ضمانی بر او بار نیست و تنها حرمت تکلیفی دارد

 نظر موافقان مالیتّ داشتن عمل قبل از وقوع معامله -2-2
برخی از موافقان بر این باورند که در منطق و عرف عقلا به چیزی مال گفته می 

ردازند و نیروی کار نیز در بازار با شود که حاضر باشند در عوض آن چیز با ارزشی بپ

پول قابل مبادله است و مالیّت دارد و ارزش و مالیّت آن هم نیاز به استیفاء یا انعقاد عقد 

(. گروهی از فقیهان نیز در باب ضمان منفعت انسان آزاد بر 89 :1380 )لطفی، ندارد

ای نبرد ضامن  از او هیچ بهره این باورند که هرگاه کسی صنعتگری را حبس کند و

 )حسینی عاملی، چراکه بر فرد ضرر وارد کرده و منفعت موجود را ضامن است ،است

کسوب قائل به ضمان نیستند  (. برخی دیگر با این حال که برای عمل حر6/225ّ: بی تا

نهایتاً پذیرفته اند که قبل از وقوع معامله در عرف عمل ایشان مال محسوب می شود و 

(. امام خمینی)ره( معتقدند عمل 34 :1413 ی،ئ)خو ید بر آن جاری کرداحکام مال را با

ع حاصل شدنش اعتبار دارد و این قیدش انسان مال محسوب می شود و این به توقّ

که برخی فقیهان بیان کرده اند که اگر  بلکه به لحاظ مال بودنش است و این ،نیست

یع بدانیم در صورتی که عرف می عمل را مال بدانیم باید شخص آماده به کار را مستط

د کسوب بودن حصول استطاعت به مجرّ و نیست طورگوید مالی نزد ایشان نیست؛ این 

؛ استطاعت یعنی زاد بالفعل اما عمل به خاطر کیفیّتش به تدریج حاصل می می باشدن

این باور است که  آخوند خراسانی نیز بر ؛(1/35 :بی تا )خمینی، شود و بالفعل نیست
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چراکه در عرف و منطق،  ؛ات استل انسان مال محسوب می شود و این از بدیهیّعم

یعنی  ؛هرچند قبل از معاوضه باشد ،عقلا می پذیرند و راغب هستند بابت آن مال بدهند

)آخوند  این که قبل از هرگونه معامله بر روی منفعت انسان مال محسوب می شود

موافقان و مخالفان مالیّت عمل قبل از انعقاد با دقت نظر در آرای . (3 :1456 خراسانی،

ر معامله به این نتیجه می رسیم که منفعت انسان به لحاظ کیفیّتی که برای آن متصوّ

آن چه باعث اختلاف میان صاحبنظران  ولیدر زمره اموال وی قرار دارد،  ه است،شد

؛ ین نشده استناشی از این امر است که مفهوم مال به درستی تبی ،در این مورد شده

فیزیکی قائل به  ءکه از ظاهر کلام برخی فقها بر می آید که تنها برای اشیا چنانهم

به مالیّت نداشتن جسم انسان اشاره می کنند ولی  ،مالیّت هستند و در مورد مالیّت عمل

 کهت و استعداد نهفته در جسم وی است بلکه صلاحیّ ،مورد معامله جسم انسان نیست

اکثر کسانی هم که عمل انسان را قبل از معامله مال ندانسته اند خود قائل  مالیّت دارد.

که مال چیزی است که ارزش دارد و مال  به جای آن پرداخت  هستندبه این تعریف 

را برای تشخیص مالیّت هر چیزی برشمرده اند و 1و برخی نیز سه عنصر اساسی می شود

د عناصر ندارند )سعادت مصطفوی و با وجود عناصر سه گانه تردیدی در شیء واج

. کیفیّت منفعت انسان در حصول نتیجه آن در عالم خارج نیز سبب (1397خردمند راد: 

نه شبیه اموالی  ولی ،پیچیدگی بیشتر مطلب شده است. منفعت انسان را مال می دانیم

از اموالی است که وجود پیدا کردن و ظهورش و که صورت و هیئت خارجی دارند 

ری است که بایستی به وسیله طوکیفیّت آن بلکه شرط آن نیست؛  ،الم خارجدر ع

مه قبل ی فی الذّمنفعت انسان نیز مثل کلّ که مانسان خود را نمایان کند و این توهّ  رفتار

رف است و با انعقاد از این که معامله ای بر روی آن واقع شود تنها یک مفهوم ذهنی صِ

ت نهفته در چراکه منفعت انسان را صلاحیّ ؛یمئمی زدامعامله ارزش پیدا می کند را 

                                                           
سه عنصر عبارتند از : الف( قابلیّت انتفاع؛ ب( مشروعیّت یا مباح بودن انتفاع از نظر شرعی؛ ج( امکان معاوضه  .1

 و قابلیّت انتقال.
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، قید آن ندانستیم را و وجود پیدا کردنش قبل از معاوضه هذات کارگر و اجیر دانست

بلکه با آموزش و یادگیری انسان و کسب مهارت ها در عالم اعتبار به وجود می آید و 

ده و جامه عمل می ت بخشیملک وی محسوب می شود و با انجام حرکات به آن عینیّ 

 پوشانیم.

 

 تسلیم یا ایفاء منفعت و زمان وقوع آن -3
کسب  صی می تواند مهارت های فراوانی راهای تخصّ  انسان با گذران آموزش 

رات از جمله مهارت تدریس در رشته ای خاص، دانش مدیریت، انجام تعمی ؛کند

ز دام اانجام هر کجهت  ...؛ زمانی که خودرو، نقاشی، قرائت صحیح قرآن کریم و

 و 214ده ابق ماباید نسبت به تسلیم آن مط با دیگری قراردادی بسته شودامور یاد شده 

 قانون مدنی اقدام نماید.  226

 )منفعت انسان( عمل یمفهوم تسلیم یا ایفا -1-3
مورد معامله ممکن است مال یا عملی با »: مقرر می دارد 214قانون مدنی در ماده 

د متعهّ ،بر این اساس ؛«آن را می کنند ید تسلیم یا ایفاز متعاملین تعهّشد که هر یک ا

د خویش را اجرا کند و قانون مدنی روش اجرا را به صورت تسلیم یا ایفاء می باید تعهّ

د و رفع ید از مال دانسته اند و داند. تسلیم به معنای اقباض و عناصر آن را اجرای تعهّ

مات تسلیم است و ی از مقدّمه باشد تشخص کلّ ی فی الذّدر مواردی که مورد معامله کلّ

( و ایفاء هرگاه به 2/150: 1386لنگرودی، جعفری ) له در آن شرط نیست قبض متعهدٌ

د و عناصر آن مه( به وسیله متعهّی فی الذّ)کلّ دِ مضمونتنهایی بیاید به معنای اجرای تعهّ 

( و نیز ایفاء عمل به 1/473ان: هم) فی شده استله معرّ دین، اجراء و قبض متعهدٌ

یعنی این که  ،(. ایفاء یا تسلیم عمل5/20: 1386 )شهیدی، اجرای عمل تعبیر شده است

د خویش را اجرا کند و مطابق باید تعهّاست د به انجام کاری شده شخصی که متعهّ

ر ات مختلفه است. دتسلیم یا ایفاء به اختلاف موارد به کیفیّ  ،قانون مدنی 369ماده 
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 ءشی ،مربوط به جایی است که موضوع ،قانون مدنی هرجا واژه تسلیم به کار رفته

و ایفاء به مواردی اختصاص داده  هفیزیکی است و در بحث مربوط به بیع آورده شد

که در  چنان ،مه و مانند آن باشدی فی الذّکه موضوع مورد معامله دین، کلّ ه استشد

 یون بحث می شود. از عباراتی که قانونگذار بکاراز ایفاء دین از جانب مد 267ماده 

از واژه  ،این اندیشه تقویت می گردد که در مورد منفعت در اجاره اشخاصاست برده 

استفاده گردد.  «ایفاء»باید از واژه  267و  214تسلیم نباید استفاده کرد و مطابق ماده 

ر جسم وی است و ت و استعداد موجود دمنفعت انسان آن صلاحیّ ،چنان که گذشت

تی که میان منفعت مذکور و دین د. با تشابه و سنخیّداموال ایشان محسوب می گر وجز

 - ی باشدکه می تواند چیزی مثل پول و یک تن گندم کلّاست ه ی در ذمّکه مالی کلّ -

است ی است ترجیح داده مال کلّ  ،می توان گفت قانونگذار در مواردی که مورد معامله

د اگر موضوع تعهّ»است:  ر داشتهمقرّ 279که در ماده  چنان ؛ء استفاده کنداز واژه ایفا

و ...«  د مجبور نیست از فرد اعلای آن ایفاء کندی باشد متعهّعین شخصی نبوده و کلّ

تا  367) در مواردی که از عین شخصی بحث می شود باید واژه تسلیم را به کار برد

( که معتقدند قانونگذار به غلط از واژه 87 :1389 (. برخی حقوقدانان )الشریف،379

 استفاده کرده و با فقه و مبانی حقوق ایران همخوانی ندارد« انجام»به جای واژه « ایفاء»

با وجود این با مراجعه به منبع اقتباس قانون مدنی مشاهده می شود که فقیهان در مورد 

 بدون این ،استفاده کرده اند« ایفاء»و گاه از واژه « تسلیم»د اجیر گاه از واژه اجرای تعهّ

؛ 27/245 :؛ نجفی، بی تا292 :بی تا ،حلّی )علامه که قائل به هیچگونه تفاوتی باشند

 214هرچند برخی حقوقدانان عمل موضوع ماده 1(.7/111: 1419 بجنوردی،موسوی 

 فی نموده و شامل اجاره اشخاص، جعاله و مضاربه و ... می دانندرا قسیم مال معرّ

                                                           
یضا لکن لایستحقّ فانّ الاجیر یملک بالعقد أ»کتاب تذکره الفقهاء گفته اند:  292. علامه حلّی در صفحه 1

 ...«.تسلیمها الّا عند تسلیم العمل و قال بعض العامه من استوجر بعمل معلوم استحقّ الاجر عند ایفاء العمل و 
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نظر ما چه مدّ ( ولی برای عمل باید قائل به مالیّت شد و آن2/209 :1388 )کاتوزیان،

 در این نوشتار است عملِ موضوع اجاره اشخاص است. 

ی داشته متوجه با اختلاف نگرشی که قانونگذار در مورد تحویل عین شخصی و کلّ

ت به چنین تقسیم می شویم که قانونگذار با آگاهی از پیشینه و منبع قانون مدنی دس

بندی زده است. به نظر می رسد تنها کیفیّت این گونه از اموال و تسلیم آنها که نیاز به 

.. است، موجب شد تا قانون مدنی . انجام اقداماتی از سوی اجیر مدیون و فروشنده و

ر خلق واژه و یا اشتباه از سوی قانونگذار دست به این نوع تقسیم بندی زده باشد و تصوّ 

ت ا پیشینه آن به درستی می زداید و اگر اینگونه تقسیم بندی ها با پشتوانه و دقّر

ت بیشتر در قانون نویسی و انتقال مفهومِ عبارات قانون می صورت پذیرد موجب شفافیّ

ها مطابق نیاز های بشری کیفیّت آنها متفاوت  گردد. از آنجا که هر کدام از مهارت

 خود را دارد. های خاصّ ز راهاست، تسلیم یا ایفاء آنها نی

 تسلیم کار به صورت ایجاد وصفي بر روی عین -2-3
های انسان تنها به صورتی است است که باید اجیر یا کارگر، تنها  برخی از مهارت

اعضای بدن خود را به حرکت در بیاورد و با بکار گرفتن استعداد درونی خویش 

چه شخص مستاجر از وی خواسته بود  ابق آناعمالی را انجام دهد و این اعمال باید مط

محسوب گردد و  ... بریّ انجام شود تا بتواند مطابق مقررات مربوط به وفای به عهد و

آن اعمال می تواند صفتی را تولید کند و صفت تولید شده از اموال صاحب کار 

 اگر از آهنگری خواسته ،(. به طور مثال2/277: 1405 )موسوی شریف، محسوب است

که در دست داریم به وسیله گرما به شکلی خاص مطابق قرارداد را زی شود تا قطعه فلّ

اشی خواسته شود که تصویری را بیافریندیا خانه ای را رنگ آمیزی یا  از نقّ ،درآورد

انجام  ،عمل ،کند با تغییر شکل قطعه مزبور و آفریده شدن تصویر و رنگ شدن خانه

ق به مستاجر د فرقی ندارد که عمل بر روی عین متعلّشده محسوب است و در این مور
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اختلاف در زمان تسلیم منفعت پیش می آید  و فقطیا مالی از اموال عمومی انجام شود 

 که شرح آن خواهد آمد.

 )ناپایدار( قارّ غیر تسلیم عمل به صورت ایجاد امری -3-3

د هیچگونه اثر های انسان به نحوی است که اگر بکار گرفته شو برخی از مهارت

که برخی فقیهان گفته  چنان فیزیکی و محسوس در عالم خارج ایجاد نخواهند کرد،

است جزء بعد به وجود نمی آید  رّاند در موردی که عمل به صورت ایجاد امر غیر قا

( و 7/237: 1419 بجنوردی،موسوی ) مگر این که جزء ماقبل آن از بین رفته باشد

د است؛ این استعداد و گرفتن مهارت و استعدادهای متعهّ غرض افراد نیز تنها بکار

...  خود را  و ها می تواند به صورت خواندن سرود، تدریس در رشته ای خاصّ توانائی

د با بکار انداختن بروز دهند. مثلاً اگر قراردادی بسته شود تا سرودی خوانده شود، متعهّ

ایجاد آواهای موزون  ،نتیجه آن د خود وفاء می کند وبه تعهّ ،نفسَ و صدای خویش

د با اتمام سرود و اعمالی از متعهّ ،ق شد. در این مورداست که هدف افراد بوده و محقّ 

نیز اظهار  1که برخی فقیهان می شود، چنان ... بریّ این قبیل، همچون نماز خواندن و

 (.1/576بی تا:  ،خمینی) نده اعقیده نمود

 نتیجه ای در خارجتسلیم عمل به صورت ایجاد  -4-3

                                                           
 (.1/576بی تا:  ،)خمینی ...« تمامه اذا کان الصلاه وإقت بالنفس فبا تسلیم العمل فیما اذا تعلّو امّ» .1
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به  ؛در برخی موارد از اجیر خواسته می شود تا استعداد درونی اش را بکار گیرد

شخصی اجیر می  ،به طور مثال ؛فیزیکی را بیافریند ءاین صورت که در عالم خارج شی

که  برای مستاجر بسازد و یا این گردد تا یک دستگاه خودرو مسابقه با ویژگی خاصّ

یک  ،در اینجا اجیر با بکار گرفتن استعداد مذکور ؛مستاجر را بنا کنددیوار حیاط خانه 

 ،دستگاه خودرو و یا یک دیوار را در جهان خارج خلق می کند و بدین ترتیب

که برخی اندیشمندان فقهی معاصر نیز  مستاجر به هدف خویش نائل می شود. چنان

ه صورت خارجی موجود می عملی از اجیر صادر و ب ،اظهار داشته اند در برخی موارد

به خود ثابت  و قائم به نفس است و پس از به وجود آمدن نابود نمی  شود و خود

ی اجیر می تواند به صورت کلّ ،(. در این مورد2/79: 1385 بجنوردی،موسوی ) گردد

گفته می شود و  «اجیر عامّ»مذکور را بپذیرد که به ایشان  ءشی ند ساختمه تعهّفی الذّ

 نام دارد «اجیر خاصّ»نی به دیگری تملیک می کند که اد خود را مدت معیّ یا استعد

البته این مستاجر است که  ؛(1/467: 1382؛ حائری، 14: 1384لنگرودی، جعفری )

ها را انتخاب کرده و با طرف مقابل برای رسیدن به هدف خود،  یکی از این روش

 وارد معامله می شود.

 

 زمان ایفاء یا تسلیم -4
ی به عهد، اولین و مهمّ ترین سبب برای زوال تعهّد محسوب می شود که از آن وفا

به تأدیه، ایفای تعهّد، ادا، اجرا، پرداخت و انجام تعهّد تعبیر می شود. تأدیه وقتی محقّق 

اعمّ از انتقال مال از سوی متعهّد به متعهّدٌ له، یا انجام فعل به  ،می شود که موضوع تعهّد

)باقری و همکاران، باشد که دیگر تعهّدی در قبال دائن و طلبکار نداشته گونه ای باشد 

اکثر فقیهان در خصوص زمان تسلیم منفعت در موردی که انجام کار به  (.97: 1397

 ،و بر این اعتقادند که با اتمام کار شتهاست اتفاق نظر دا صورت ایجاد امری غیر قارّ 

 ؛ حسینی عاملی، 3/477: 1413 ی قمی،)میرزا تسلیم شده محسوب می شود ،منفعت
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(. ولی در موردی که انجام کار به صورت 257: 1424 لنکرانی،فاضل ؛ 7/117: بی تا

 بارهفیزیکی در عالم خارج می شود در ءبه خلق شی وصفی بر روی عین و یا منجرّ

و موجب صدور آراء متهافتی از سوی  شتهق تسلیم اختلاف نظر وجود دازمان تحقّ

با منفعت  بر این باورند که حقوقدانانبرخی از ؛ ن و برخی حقوقدانان شده استفقیها

تسلیم شده محسوب می شود و برخی دیگر بر این اعتقادند در  ،پایان پذیرفتن کار

فیزیکی می شود و یا کار بر روی  ءبه ایجاد شی مواردی که پایان پذیرفتن کار منجرّ

مذکور نیز باید  ءشی ،غیر از پایان کار ه باشدشدق به مستاجر انجام فیزیکی متعلّ ءشی

و با پایان کار تنها مستحقّ اجرت  تحویل مستاجر گردد تا تسلیم بر آن صادق باشد

 (.59: 1395قراردادی معهود است )پارساپور و همکاران، 

 و نقد این دیدگاه فیزیکي ءزمان تسلیم با تحویل شي -1-4

ق به مستاجر نزد فیزیکی متعلّ ءدر زمانی که شیبسیاری از فقیهان بر این باورند 

عمل  یتسلیم یا ایفا فیزیکی می شود، ءبه ایجاد شی اجیر است یا انجام کار منجرّ

تحویل مستاجر گردد و این را عمل به مقتضای  ،مذکور ءکه شی صادق نیست مگر آن

با تحویل این اعتقاد نیز وجود دارد که  ؛(7/112: 1414 )کرکی، معاوضه می دانند

 تسلیم عمل صورت می پذیرد و دلیل آن را وجوب ردّ ،فیزیکی به مستاجر ءشی

(، این گروه از فقیهان 7/110: 1419 بجنوردی،موسوی ) امانات به اهل آنها می دانند

تسلیم به  ،خارجی است که با تحویل آن به مستاجر ءعلیه همان شی معقودٌکه معتقدند 

(، برخی دیگر نیز 2/285: 1413 ی،حلّ علامه ) دق می شومعنای اصطلاحی محقّ

شیء فیزیکی  ،ق می شود و باید غیر از اتمام کارمعتقدند تسلیم مستاجر با استیفاء محقّ

که برخی حقوقدانان نیز بر این باورند  (.2/269: 1417)حسینی مراغی،  نیز تسلیم شود

و برای افاده و استفاده از این نتیجه  طرفین معامله غالباً توجه به منفعت نهایی آن دارند

صفاتی است که بر روی عین  ،نهایی با هم تراضی می کنند و منظور غایی مستاجر

 ءمزد را پرداخت می کند و با تسلیم شی ،حاصل می شود و در قبال این صفات
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 خارجی است که تسلیم منفعت حاصل می شود و عرف نیز این را می پذیرد

برخی از فقیهان نیز  .(59: 1395؛ پارساپور و همکاران، 2/349: 1379 )کاتوزیان،

ق خواهد تسلیم محقّ ء،معتقدند اگر عمل برروی عین صورت پذیرد با تحویل آن شی

به (. 2/86 :1410 ی،ئ)خو ف مالک استشد و این به معنای فراهم آوردن امکان تصرّ

این که م عمل معتقدند فیزیکی به معنای زمان تسلی ءی طرفداران تحویل شیطور کلّ

تسلیم یا ایفاء  ،مورد نیز مانند دیگر معاوضات همچون بیع است که با تحویل عین

: 1414 )کرکی، در خانه مستاجر ولی نزد اجیر است ءصورت می پذیرفت هرچند شی

گونه مانع برای  (. گروهی دیگر تسلیم منفعت را در عرف به معنای رفع هر7/112

انند که در عین خارجی با تسلیم صورت می پذیرد و در این مورد استیفاء مستاجر می د

 .(3/242: 1387طوسی، شیخ ) نیز به همان شیوه عمل می شود

که در مبحث مفهوم منفعت بیان شد مورد  چناندر نقد این دیدگاه باید گفت 

و عمل به  ت و استعداد درونی شخص اجیر در مقابل اجرت بودهصلاحیّ ،معامله

عاوضه نیز چیزی غیر از تحویل استعداد مذکور نیست و با انجام برخی مقتضای م

ت بخشیده و به آن عینیّاست ت و استعدادی که مورد معامله بوده حرکات به صلاحیّ

منفعت انسان است که باید تسلیم  ،چه مورد معامله بوده جامه عمل می پوشانیم. آن

وجود در خارج است و نباید با مورد فیزیکی م ءق تسلیم که شینه متعلّ ،مستاجر گردد

تسلیم به  ،قدر برخی آراء نیز مشاهده گردید که تحویل متعلّ معامله یکی دانسته شود.

صورت انجام برخی حرکات بوده که حاصل شد و از آن پس مال تولید شده و یا باقی 

شود و  مانده نزد اجیر امانت است و قواعد و مقررات مربوط به امانات بر آن جاری می

 این ارتباطی با تسلیم عمل ندارد. پس از تسلیم منفعت است که نوبت به بحث ردّ

 امانات به صاحبان آنها مطرح است و این یک مرحله بعد از تسلیم به حساب می آید.

و لی  ،گفته شد که طرفین به منفعت نهایی توجه دارند و آن منظور غایی ایشان است

)امر غیر مادی(  تمایز بین تسلیم منفعت مفهوم انگاشته شد و بعضاً به یکچه نادیده  آن
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آری عرف می (؛59: 1395)پارساپور و همکاران،  است (فیزیکی ءشی)ق تسلیم و متعلّ

با تسلیم منفعت تفاوت  امر اما این ،مذکور باید تحویل مستاجر گردد ءپذیرد که شی

شلوار صاحبش را به وی کت و  ،اطکه در عرف گفته می شود خیّ چنان ،اساسی دارد

با  این که برخی اط منفعتش را تسلیم کرد.کس نمی گوید که خیّ باز گرداند ولی هیچ

 ءعلیه همان شی معقودٌ که اظهار عقیده کرده اند قانون مدنی 367تأکید بر ماده 

( منطقی به )همانق است و با تحویل آن تسلیم به معنای اصطلاحی محقّ بودهخارجی 

موجود در جسم انسان  ت نتیجه دهیعلیه توانایی و قابلیّ چراکه معقودٌ ؛نظر نمی رسد

قانون مدنی  466فیزیکی که صراحتاً مخالف تعریف اجاره است؛ ماده  ءاست نه شی

مالک منافع عین  ،اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر» :دارد ر میمقرّ

مورد اجاره ممکن است انسان » :دارد ر میمقرّ 467و نیز ماده ...«  مستاجره می شود

پس اگر بپذیریم که معقود علیه شی فیزیکی است، این نتیجه غیر منطقی را نیز  ؛«باشد

شیء فیزیکی به مستاجر منتقل می شود و  بدیهی  ،466بایستی پذیرفت که مطابق ماده 

ات عقد بیع است نه اجاره؛ مضاف بر این که در موردی که است که این از خصوصیّ

شلوار از آن را  صی پارچه ای را نزد خیاط برده و تقاضای تهیه یک دست کت وشخ

مورد معامله را  ،دارد اگر پارچه را معقود علیه بدانیم که مال شخص مستاجر است اجیر

نتیجه ای که هیچ ذوق حقوقی ؛ نده اکه مال مستاجر بوده، به ایشان تملیک کرد

به  است؛فیزیکی مذکور  ءف مستاجر از شیامکان تصرّ ،دلیل دیگر پذیرای آن نیست.

 ،رسد تسلیم منفعت در اجاره اشخاص و تسلیم در بیع اندکی متفاوت باشد نظر می

فیزیکی است و منظور غایی اشخاص  ءعلیه همان شی معقودٌ  ،چنان که گفته شد در بیع

 ایجاد یک سری صفات و انجام ،منظور غایی متعاملین ،بوده ولی در اجاره اشخاص

 درست نیست. ،حرکاتی بوده و پیروی از یک قاعده در این دو مورد

 ق تسلیم با اتمام کار تحقّ -2-4
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نفعت م منشانگر تسلی ،فیزیکی به مستاجر ءبرخلاف کسانی که معتقدند تسلیم شی

 ه وی صورت گرفتاست و بدون آن از مقتضای معاوضه و منظور غایی و عرف تخطّ

ام ه با تمدند کبر این اعتقااز فقیهان  گروه زیادی ه استق نپذیرفتتسلیم منفعت تحقّ 

 شود: ده میکه به ترتیب ذیل اظهارنظر ایشان آور ه استق شدتسلیم محقّ  ،کردن کار

و  رت شدهاج مالک ،ند که اجیر با انعقاد عقد اجارهه ای مرقوم داشتمیرزای قمّ -

 چه ه آنبر این است کو فرض بر وی نیست؛ چیزی غیر از تمام کردن کار موردنظر 

 :1413، میرزای قمیو اصل بر عدم مانع دیگر است ) همقصود بوده حاصل شد

 د.نه اداد ایشان این نظر را به علامه نراقی نیز نسبتکه ناگفته نماند  ؛(3/476

ه ک ا اینند بدر مورد زمان تسلیم منفعت در اجاره اشخاص معتقد (ره)امام خمینی -

یم تسل قدر این خصوص وجود دارد ولی قوی ترین آنها تحقّاختلاف نظرهای زیادی 

مانت اجیر اشیء فیزیکی نزد  ،منفعت با پایان یافتن پذیرفتن کار است و از آن پس

: ی تای و تفریط صورت پذیرد )خمینی، باست و ضمانی بر وی بار نیست تا تعدّ

1/575). 

یاز ود و نمی ش قتن کار محقّبا پایان پذیرف ،تسلیم منفعتکه ی معتقدند ق حلّمحقّ -

 ملک در ملک اجیر باشد و خواه در ءخواه آن شی ؛فیزیکی نیست ءبه تسلیم شی

 .(2/142: 1408، یحلّ محقّق مستاجر )

ل حصو ،یاطیّخبرخی دیگر از فقیهان بر این باورند که مراد از اجاره عمل برای  -

زی ر چیو در دست اجی هو با انجام حرکات، صفت حاصل شد بوده صفتی بر روی عین

از  و چیزی فتهق گرمستاجر است همراه صفتی که به آن تعلّ نمانده جز لباسی که از آنِ

 ملی بودعمانا هو آنها مورد عقد اجاره نبوده تا حکم به اجرای قاعده معاوضات کنیم، 

تسلیم  اکهچر ؛ق گردیدد شد و تسلیم آن محقّکه با صفات بر روی شیء فیزیکی متولّ

 (.27/239بی تا: مختلف است )نجفی،  ،به اختلاف موارد ءشیهر 
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ند که ه اودحبس اجیر اظهار عقده نم برخی نیز در لابلای مباحث مربوط به حقّ -

سلیم ت ،تابتا کیاطی نظر بوده با اتمام آن خیّ اطی یا کتابت اجیر مدّدر مواردی که خیّ

 (.2/115: 1410 ،حبس برای اجیر ثابت نیست )حکیم و حقّ هق گردیدمحقّ

 د اینه قصاستحقاق اجرت اجیر با تسلیم عمل است و آن به معنای اتمام عمل ب -

 است قحقّمتسلیم  ،بعد از پایان کار بنابراین ؛که مال مستاجر باشد واقع می شود

 (.3/499: 1413 )میرزای قمی،

ه کند ه ابرخی نیز در خصوص زمان پرداخت اجرت اجیر اظهار عقیده نمود -

که  عمل مالک اجرت شده و چیزی بر او نیست مگر تسلیم ،ی نیست اجیر با عقدشکّ

 (.7/111: 1414 )کرکی، ق شدآن هم با انجام کار محقّ

فس ن ،اصبعضی از فقیهان معاصر نیز بر این اعتقادند که غرض در اجاره اشخ -

 (.257: 1424 لنکرانی،فاضل ) ق خواهد شدعمل بوده و با انجام آن تسلیم محقّ

 قّ حاشد بفیزیکی مذکور نزد اجیر  ءسید یزدی در این زمینه معتقدند اگر شی -

ار کمام صفتی بر روی عین یا ساخت آن بوده که با ات ،چراکه مقصود ،حبس ندارد

یده ردیر گق شد، پس با ایجاد صفت و یا ساخت شیء فیزیکی نمی تواند مانع اجمحقّ

 (.2/597: 1409ی یزدی، ئ)طباطبا ری کندفیزیکی خوددا ءو از تحویل صفت و شی

مان عت هبا توجه به بررسی های به عمل آمده، به نظر می رسد زمان تسلیم منف

عتبر ملیل و تسلیم شیء مذکور امری اضافی است که نیاز به د زمان اتمام کار است

 .دارد و دلیلی مشاهده نمی شود

 ق تسلیم  در حقوق موضوعهمان تحقّز -3-4
 نی در مورد تسلیم منفعت در اجاره اشخاص ساکت است ولی درقانون مد

 خصوص اجاره اشیاء روش تسلیم منفعت را تحویل عین مستاجره ذکر کرده است

(. ممکن است این اندیشه شکل گیرد که در اجاره اشخاص نیز با حضور 476)ماده 

ه برخی از ک تسلیم منفت صورت پذیرد چنان ،اجیر و قرار گرفتن تحت فرمان مستاجر
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: 1424لنکرانی، فاضل ) فقهای معاصر نیز به عنوان یک احتمال آن را مطرح نموده اند

ت و استعداد نهفته در وجود اجیر یک نوع صلاحیّ ،که منفعت ت این( اما به عل252ّ

ق تسلیم از ادامه اشتغال خودداری است ممکن است بعد از حضور نزد مستاجر و تحقّ

حمت می اندازد ولی با پذیرش این نظر که اجیر با تملیک کند و مستاجر را به ز

( و بکار گرفتن اعضاء و جوارح خود و 466)مطابق با ماده  منفعت خود به مستاجر

ت بخشیده و جامه عمل می پوشاند ت و استعداد درونی خود عینیّ اتمام کار، به صلاحیّ

و استعداد مذکور ت صلاحیّ  ،چراکه مورد معامله ؛دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد

و ایراد نظریه حضور اجیر نزد مستاجر برطرف  هق شداست که با اتمام کار تسلیم محقّ 

)نه مورد معامله( و نباید آن را با تسلیم در  ق تسلیم استمی گردد. عین موجود نیز متعلّ

با پذیرش تعریف ارائه شده از منفعت و لحاظ آن و نیز  ،آری عقد بیع یکسان شمرد.

ی حقوق مدنی پیروی کرد ولی حکم به اجرای ت تسلیم آن می توان از قواعد کلّکیفیّ

( در مورد اجاره اشخاص بدون 17ش، 100: 1389 )الشریف، قواعد عام حقوق مدنی

که برخی فقیهان نیز اظهار داشته اند راز  ت آن قابل قبول نیست. پس چنانلحاظ وضعیّ

 لنکرانی،فاضل ؛ 3/495: 1413 )میرزای قمی، اختلاف آراء را باید در معنی تسلیم دید

ت و استعداد ت بخشیدن و جامه عمل پوشاندن به صلاحیّ( که آن عینی259ّ :1424

چراکه با اتمام کار تسلیم  ؛حبس ندارد اجیر حقّ  ،درونی اجیر است. پس از انجام کار

به امانات  رات مربوطمال مستاجر نزد اجیر امانت است و مقرّ  ،و از آن پس هق شدمحقّ

حبس بعد از اتمام کار، ریسک  ق.م(. توجیه حقّ  630 اده)م در مورد آن اجرا می شود

ه قانون مدنی ب 387عهده اجیر می گذارد و این تنها از راه قیاس با ماده  تلف را به

با تسلیم شیء فیزیکی در  ،ولی مشاهده شد که تسلیم در اجاره اشخاص ،دست می آید

وت است. این اندیشه نیز منطقی نیست که منفعت را با اتمام کار عقد بیع قدری متفا

قاعده  ،تسلیم شده بدانیم ولی همچنان ریسک تلف به عهده اجیر گذاشته شود. آری

(؛ بدین شکل که بعد 1/590: 1387 )کاتوزیان، تلف در اجاره اشخاص نیز جاری است
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تعداد موجود در جسم اجیر ت و اسمستاجر مالک صلاحیّ ،از انعقاد عقد اجاره اشخاص

عا کند که اجیر نمی تواند به مستاجر مراجعه و ادّ ،شود و با از بین رفتن آن توانایی می

تسلیم  تلف در اموال وی رخ داده و بایستی اجرت را بدهد. ت برمنفعت،در زمان مالکیّ

 در بدین صورت که ؛منفعت در اجاره اشخاص می تواند از سوی غیر نیز واقع گردد

صات معلوم اجیر شده ایم وتنها عمل با مشخّ هی در ذمّتنها مالک منفعت کلّ  اجیر عامّ

ت مستاجر ن به ملکیّت معیّو در مدّ منفعت خاصّ که نظر ما است و در اجیر خاصّمدّ

د اجیر اگر ثالث آن را اداء کند تعهّ درآمد و انجام آن از سوی اجیر قید معامله بود

چراکه بدون درخواست  ؛و مزدی هم برای ثالث ثابت نیستهمچنان پابرجاست  خاصّ

 ق.م(. 336)ماده  عی نموده استمستاجر اقدام به انجام عمل به صورت تبرّ

 

 مخارج تسلیم -5
ل مخارج تسلیم در موردی که مورد معامله شیء فیزیکی قانون مدنی در مورد تحمّ

قبیل اجرت شمردن و وزن  مخارج تسلیم مبیع از»: ر می داردمقرّ 381است در ماده 

و نیز در « ده مشتری استهکردن و غیره به عهده بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر ع

از تسلیم عین مستاجره به مستاجر به نحو مطلوب  477مورد تسلیم منفعت اشیاء در ماده 

یه مخارجی که در عین تعمیرات و کلّ »: ر می داردمقرّ 486سخن می گوید و در ماده 

ولی در مورد مخارج  «... ره برای امکان انتفاع لازم است به عهده مالک استمستاج

تسلیم یا ایفاء منفعت در اجاره اشخاص، همچون تهیه آب و غذا و لباس کار وی و 

له در فقه أدیگر مخارجی که در جهت انجام کار صرف می شود ساکت است. مس

جود دارد؛ برخی معتقدند هزینه و در این مورد میان فقیهان اختلاف نظر و همطرح شد

های انجام کار با اجیر است و چیزی بر عهده مستاجر نیست و برخی نیز بر این اعتقادند 

 که مستاجر باید هزینه های اجیر در حین کار را بپردازد.

 پرداخت هزینه های تسلیم بر عهده مستاجر -1-5
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لینفذه فی حوائجه  جیراًمن استاجر ا»: ه اندکردی در باب اجاره بیان ق حلّمحقّ

کس اجیری را برای حوائج  هر :ن یشترط علی الاجیرأا کانت نفقته علی المستاجر الّ

 و... نفقه او بر مستاجر است مگر شرط شود که بر خود اجیر باشد خود به جایی بفرستد

(. برخی دیگر از فقیهان نیز معتقدند که نفقه اجیر بر 2/149: 1408، یحلّمحقّق )

 :1400طوسی، شیخ ) نه اجیر و اگر بر او شرط عدم نفقه شود جایز است ،جر استمستا

اقل آن لباس و ی نیز چنین معتقدند که نفقه اجیر بر مستاجر است و حدّ(، علامه حل447ّ

 (.2/283: 1413ی، حلّعلامه ) دارو است

 پرداخت هزینه های تسلیم بر عهده اجیر -2-5
بر مستاجر لازم  اجیر به دارویی نیاز داشته باشد تذکره آورده اند که اگر صاحب 

( و برخی دیگر بر این باورند که نفقه اجیر بر خود 293 :ی، بی تاحلّعلامه ) نمی آید

(. صاحب 2/246 :1387 قین،)فخرالمحقّ وی است مگر این که بر مستاجر شرط شود

جاره این اقتضاء را جواهر با تحقیق در آراء فقیهان ماقبل خود بر این باور است که ا

: )نجفی، بی تا ندارد که نفقه اجیر بر کسی باشد، مگر وجوب عوضین بر همدیگر

قانون مدنی می توان قائل بود که نفقه  486 و 477،  381(. با استمداد از ماده 27/329

چراکه ایشان با انعقاد عقد اجاره اجرتی که دریافت می کند  ؛اجیر با خودش است

اگر این چنین نباشد لازم می آید که در حین انعقاد عقد  ؛ وموارد است بابت تمام این

اجاره اشخاص، مستاجر جاهل باشد که بابت دریافت منفعت اجیر چه مقدار هزینه می 

کند. در این نوع از اجاره تفاوتی با اشیاء ندارد همان طور که صاحبخانه باید اقداماتی 

ده مطلوب نماید، به همان صورت اجیر بایستی به عمل آورد تا مستاجر بتواند استفا

از قبیل: لباس کار،  ز کند و مستلزم انجام هزینه هاییخود را جهت انجام کار مجهّ

از خدمات رفاهی کارگران  ،فصل هشتم قانون کار ،با این حال طعام و غیره است.

افطار و  های پزشکی، ها، مراقبت از قبیل تهیه مسکن از طریق تعاونی ،سخن می گوید

: ر می داردقانون کار مقرّ 147سحری کارگران، ایجاد خوابگاه مناسب و ....، ماده 



 354 ـــــــــــــــــ سان و کیفیتّ تسلیم آن در فقه و حقوق ایرانواکاوی مالیّت منفعت ان
 

ف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول دولت مکلّ»

در »: ر می داردآن قانون مقرّ 151و نیز ماده « این قانون و خانواده های آنها فراهم آورد

ن راه سازی و مانند آن که ت محدود به منظور انجام کار معیّبرای مدّکارگاه هایی که 

فند سه وعده غذای مناسب و دور از مناطق مسکونی ایجاد می شود، کارفرمایان موظّ

که حداقل یک  ارزان قیمت، صبحانه و نهار و شام برای کارگران خود فراهم آورند

به اقتضای فصل، محل و مدت کار  کارگاههاقبیل در این  ،وعده آن بایستی گرم باشد

ر قانون مقرّهمین  152و نیز ماده « باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود

در صورت دور بودن کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی صاحبکار »: می دارد

 «.دباید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار ده

حقوق کار پرداخت مزد کارگر بر عهده کارفرما و همان طور که ملاحظه می شود در 

( و باید میان پرداخت 90: 1379از جمله قواعد آمره محسوب شده است )موسوی، 

چیزی که فقیهان بر روی آن تکیه می  مزد و پرداخت هزینه تسلیم تفاوت گذاشت،

خارج اجیر در آن محاسبه شده است و لی کردند که اگر اجرت را مستاجر بدهد همه م

این تعارض به  برای حلّ در قانون کار علاوه بر مزد مخارج تسلیم نیز با کارفرما است.

ت از دیگری اقدام به انجام کاری ناچار باید پذیرفت در مواردی که شخصی به تبعیّ 

ما است ولی قانون کار( و مخارج با کارفر 2و 1)ماده بوده می کند قانون کار مجری 

یا قانون کار حاکم نیست و نیز در  بودهدر مواردی که اجیر تحت فرمان دیگری ن

 مه استی فی الذّدش به صورت کلّیعنی تعهّ ؛نامیده شود جایی که شخص به اجیر عامّ

رات قانون مدنی حاکم ( مقر1/560ّ: 1387 ؛ کاتوزیان،14 :1384 لنگرودی،جعفری )

 .و مخارج با اجیر است بوده

 نتیجه گیری
ترین تعریف برای  دقیقکه با جستجو در آراء فقیهان به این نتیجه می رسیم 

موجود در جسم انسان است. « ت نتیجه دهیت و استعداد و قابلیّصلاحیّ»همان  ،منفعت



 1401 تابستانـ  27 ـ شماره 14ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــــــــ 355
 

 

 

ت و فنون تدریس به برخی از این توانایی ها به صورت ذاتی و برخی مانند دانش مدیریّ

و در معاملات، یک عوض به حساب می آید؛  آمدهه دست وسیله آموزش و غیره ب

ت و استعداد باشد می تواند آن را به دیگری منتقل پس کسی که دارای چنین صلاحیّ

ت آن مانند دیگر اموال نیست ت مذکور مالیّت دارد ولی کیفیّت و ماهیّنماید. صلاحیّ

در اختیار و سلطه و  دهبوکه با جسم انسان ادغام  اندکی تفاوت دارد، به خاطر اینو 

ع حاصل شدنش مورد معامله قرار می گیرد و تا وی مایل کامل اجیر است و به توقّ

 ،مه صحیح نیستی فی الذّمقایسه منفعت انسان با کلّ نباشد نمی توان از آن بهره برد.

مه قبل از این که معامله ای بر روی آن واقع شود، تنها یک مفهوم ی فی الذّزیرا کلّ

 ،صل گردده ای متّکه به ذمّ ر نیست تا اینو مالیتّی نیز برای آن متصوّ بودهرف صِ ذهنی

ت و استعداد موجودِ نهفته در جسم انسان است و وجود پیدا اما منفعت انسان صلاحیّ

کردنش قبل از معاوضه قید آن نیست بلکه با آموزش و یادگیری انسان و کسب 

اجیر با انجام کار به  حسوب می شود.مهارت ها به وجود می آید و ملک وی م

ت بخشیده و جامعه عمل می پوشاند و این ت و استعداد درونی مذکور عینیّصلاحیّ

مفهوم تسلیم منفعت است که با تسلیم اشیاء فیزیکی تفاوت اساسی دارد. در اجاره 

کار ق می پذیرد و این تفاوتی ندارد که انجام تسلیم منفعت تحقّ ،با انجام کار ،اشخاص

به صورت ایجاد چیزی ناپایدار مثل تدریس در کلاس و یا به صورت ایجاد وصفی بر 

خارجی مثل یک قطعه صنعتی  ءروی یک جسم فیزیکی و یا به صورت خلق یک شی

در موردی که کار انسان موجب  و ق تسلیم همان زمان پایان کار استباشد. زمان تحقّ

پایان کار است و این مورد نباید با دیگر زمان تسلیم زمان  ودتولید شیء فیزیکی ش

در اینجا  ؛فیزیکی است یکسان شمرده شود ءمعاوضات که مورد معامله در آنها شی

ت ت و استعداد درونی اجیر بوده که با انجام کار به آن عینیّمورد معامله صلاحیّ

به  است که« ق تسیلممتعلّ»عمل پوشانده و شیء فیزیکی باقیمانده  بخشیده و جامع

رات مربوط به امانات در مورد آنها صورت امانت نزد اجیر باقی است و قواعد و مقرّ
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 آنو ق تسلیم با تحویل شیء فیزیکی نیز بدون دلیل است؛ جاری می شود. ادعای تحقّ

و شرط تحویل  هق شدکه محقّاست چه بر اجیر بوده انجام کار مطابق قرارداد بوده 

دلیلی  ،ت که نیاز به دلیل خاص دارد و در این موردامری اضافی اس ،ق تسلیممتعلّ

رات مربوط به منطقی مشاهده نمی شود. در مورد تسلیم منفعت انسان اجرای سایر مقرّ

معاوضات، با لحاظ تعریف ارائه شده از منفعت و مفهوم تسلیم آن امکان پذیر است. 

ا است و آن هم در مخارج تسلیم بر عهده کارفرم ،که در قانون کار نتیجه آخر این

کارفرما کار می کند و در بقیه موارد که کارگر یا از ت جایی است که کارگر به تبعیّ

ت از کارفرما یا مستاجر کار نمی کند، مخارج تسلیم با اجیر است و اجیر با تبعیّ

 رات حقوق مدنی در آن جاری می شود. مقرّ
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 .النشر الاسلامی مؤسسهقم:  ،2ج ،هالعناوین الفقهیّ ق(، 1417) میر عبدالفتاحمراغی، سید  حسینی -

 احیاء دار ، بیروت:6؛ ج العلامه مفتاح الکرامه في شرح قواعد)بی تا(،  حسینی، سید جواد -

 .التراث العربی

 .التعارف دار، بیروت ،2ج ،منهاج الصالحینق(، 1410) حکیم، سید محسن -

 .سلامیمؤسسه النشر الام: ق، 2ج ،قواعد الاحکام ، ق(1413) ، حسن بن یوسف(علامه)یحلّ -

 .لسلاماسسه آل بیت علیهم ؤ، قم: مءتذکره الفقها)بی تا(،  حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف -

کلات ایضاح الفوائد في شرح مشق(، 1387بن یوسف ) ، محمد بن حسن(قینفخرالمحقّحلیّ) -

 .، قم: اسماعیلیان2ج ،قواعدال

 ،2ج ،ع الاسلام في مسائل الحلال و الحرامئشرا ق(،1408) بن حسن ر، جعف(قمحقّ)یحلّ -

 ، قم: اسماعیلیان.2چ

تصر في شرح المخ ب البارعالمهذّق(، 1407بن محمد)، جمال الدین احمد )ابن فهد(یحلّ -

 مؤسسه النشر الاسلامی.، قم: 3ج ،النافع

 العلم. م: دار، ق1ج ،تحریر الوسیله)بی تا(،  روح اللهسید ، )امام(خمینی -

واگذاری کار و موضوع قرارداد به دیگری در اجاره  (،1382خورسندیان، محمدعلی ) -

 .82-61،  2، مجله رهنمون، اشخاص و مقاطعه کاری

 .یجاب ،(الاجاره)المستند في شرح العروه الوثقي)بی تا(،  ، سید ابوالقاسمخوئی -

، فصلنامه ري، کارایي و پایان قرارداد کاعدالت توزیع(، 1397رستمی، ولیّ؛ قبادی، حسین ) -

 .83-65، 40مطالعات حقوق عمومی، 

رویکردی نوین به مبحث (، 1397سعادت مصطفوی، سید مصطفی؛ خردمند راد، محمد ) -

 .50-27، 7، فصلنامه آموزه های حقوقی، مالیّت

ختصر ئع لمالتنقیح الراق(، 1404سیوری ) ، مقداد بن عبدالله)فاضل مقداد(یسیوری حلّ -

 نجفی)ره(. مرعشیالعظمی الله  ه، قم: کتابخانه آی2؛ جعئالشرا

چاپخانه  ،ز، تبری2ج ،هدایه الطالب الي اسرار المکاسب (،1375) شهیدی تبریزی، میرزا فتاح -

 .اطلاعات

 .تهران: مجد ،8چ  ،سقوط تعهدات(، 1386) شهیدی، مهدی -
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اطعه جعاله و مق، ه اشخاص با قرارداد کارمقایسه اجار(، 1399صبحی کمال، ابوالفضل ) -

 .157-141،  59، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق، کاری

 .لامیتهران: مرکز نشر علوم اس ،ال و جوابؤس (،1376) محمدکاظمسید ی یزدی، ئطباطبا -

 ی.لاعلماسسه ؤبیروت: م ،2چ ،2ج ،العروه الوثقي ق(،1409) محمدکاظمسید ی یزدی، ئطباطبا -

 .قلم الشرق، ، قم8ج  ،مباني منهاج الصالحین ق(، 1426) سید تقی ،یباطبائی قمّط -

هران: ت، 3، چ3ج، المبسوط في فقه الامامیهق(، 1387) بن حسن محمد (،الطائفه طوسی)شیخ -

 .مرتضویهال همکتبال

، 2چ ،الفتاوی د الفقه والنهایه في مجرّ ق(،1400) بن حسن محمد (،الطائفه طوسی)شیخ -

 عربی.یروت: دار الکتاب الب

 یروت: دارب، اللمعه الدمشقیه في فقه الامامیهق(، 1410) ی، محمد بن مکّ(شهید اول)عاملی -

 .احیاء التراث العربی

 سلامی.مؤسسه النشر الاقم: ، مینشرح تبصره المتعلّق(، 1414)  عراقی، آقاضیاء الدین -

رکز فقهی م قم:، (الاجاره)في تحریر الوسیلهتفصیل الشریعه  ق(،1424)لنکرانی، فاضل فاضل  -

 ائمه اطهار علیهم السلام

عات مطالفصلنامه ، تفویت منفعت و مباني ضمان آوری آن(، 1390) فصیحی زاده، علیرضا -

 .295-277، 2، خصوصیحقوق 

ت بهمن ، تهران: شرکت انتشار با همکاری شرک3چ ،اعمال حقوقي (،1374کاتوزیان، ناصر ) -

 .برنا

 .تهران: دانشکده حقوق ،2ج، گامي به سوی عدالت(، 1379) کاتوزیان، ناصر -

 .، تهران: میزان5چ ،(تو مالکیّ اموال)حقوق مدني (،1381کاتوزیان، ناصر ) -

ی ، تهران: شرکت سهام10چ، 1ج ،(عقود تملیکي)حقوق مدني(، 1387) کاتوزیان، ناصر -

 ر.انتشا

 .ارشرکت سهامی انتش تهران: ،2ج ،ومي قراردادهاقواعد عم (،1388) کاتوزیان، ناصر -

آل  سسهؤ، قم: م2، چ6ج ،في شرح القواعد جامع المقاصدق(، 1414) کرکی، علی بن حسین -

 .بیت علیهم السلامال

کاشف  سسهؤنجف: م ،(الاجاره)نوار الفقاههأق(، 1421) ، حسن بن جعفر نجفیءاغطکاشف ال -

 ء.اغطال
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 .92-77، 1 ،مجله پژوهش دینی، ضمان ید (،1380) لطفی، اسدالله -

 .سمت تهران: ،3، چ1ج ،قواعد فقه (،1380) ق داماد، سید مصطفیمحقّ -

 تهران: مجد. ،2ج ،هفقهیّ قواعد(، 1385) سید محمد بجنوردی،موسوی  -

 ، قم: الهادی.7ج ،هالفقهیّ القواعدق(، 1419) بجنوردی، سید حسنموسوی  -

 ن.القرآ قم: دار ،رسائل الشریف المرتضيق(،  1405) ینموسوی شریف، علی بن حس -

قانون  نگاهي به جنبه های عمومي حقوق کار با تاکید بر(، 1379موسوی، سید فضل الله ) -

 .135-89 .50، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، کار جمهوری اسلامي ایران

، 3، جالاتؤجوبه السأجامع الشتات في ، ق(1371بن محمدحسن ) ابوالقاسم قمی، میزای -

 .تهران: کیهان

 ،ئع الاسلامجواهر الکلام في شرح شرا)بی تا(،  ، محمدحسن)صاحب جواهر(نجفی -

 .احیاء التراث العربی دار ، بیروت:7، چ37و27و26ج
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